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  بابك اميرخسروي و كاظم علمداري

  
 اتحاد يست ليل مي بحث در ايان در جرير زيگفت و گوها

 از جمله يگر ديروهاي بر سر نحوه برخورد با نيران ايخواهانجمهور
 يان آقاين بحث ها بين از ايمجموعه ا. سلطنت طلبان صورت گرفته است

 يار انتشار در اختينتخاب شده و برا اي و كاظم علمداريرخسرويبابك ام
  مطبوعات قرار داده شده است

  
  !دوست ارجمندم آقاي دكترعلمداري، پس ازعرض سلام

 

كنم؛ ولي نوشته هاي متعدد شما وسايرعزيزان را كه اين بباآنكه به دلايلي، قوياً اكراه داشته ودارم كه دراين بحث ها شركت 
  . به نظرم ضروري رسيدتذكرچند نكته راخواندم، ) دكترمهرداد مشايخي(ا كنفرانس واشنگتنروزه ها، به ويژه پس ازگردهمĤئي ي

  

، اين امررعايت زيرا. نيست »ايران برايِ همة ايرانيان«برسرشعاراولاً به گمان من، درميان ما، اختلافي ! دوست ارجمند ـ 1

 !آزادي، اساساً، آزادي دگرانديش است: ازديدگاه ما. ستلااقل براي ماها، ازبديهيات وازباورهاي پايه اي وخلل ناپذيرما
 ؛ايراني كه من وشمابراي برپائي آن تلاش مي ورزيم، وآرزو وخواست ماست بديهي است كه در. وگرنه آزادي معني ندارد

داران همة طرفداران ديكتاتوري پرولتاريا تا طرف« :قول دكتراهري، مورد تاكيد قرارداده ايد همانگونه كه شما از
ديكتاتوري فقها تا سطنت طلبان و دمكراسي خواهان وغيره همه ايراني هستند وبايد ازحق برابر برخوردار 

 اضافه براين گرايشات سياسي ذكرشده، تاكيد آن لازم است كه همة باورمندان به اديان مختلف، ازمسلمان وشيعه .»باشند
. ، ايراني هستند و مي بايد ازهمان حقوق وآزادي وبرابري، برخوردار باشندگرفته تا بهائي و مسيحي وزرتشتي ونيزبي دينان نيز

  .  پس بهتراست اين موضوع  راكناربگذاريم. زيرا همه براين اصل، باورمنديم. بنابراين خواهش مي كنم نگران اين امر نباشيد
  

اگرفردي ازميان ما تشخيص بدهد ومفيد  ـ نكتة ديگرازمنظروديدگاه ما، كه دراساسنامه نيزبازتاب دارد، اين است كه 2
؛ نشست وبرخاست وگفتگوي او، بااين وياآن فرد ويا حضوروشركت درسميناروكنفرانس وگردهمĤئي هائي وصلاح بداند بشمارد

اصولاً اشكالي كه به ابتكاراين وآن تشكيل مي شود، اگردرچار چوب كاملافًردي صورت بگيرد وسوء تفاهمي ايجاد نكند، 
  . ندارد

  
ـ مشگل تنهاهنگامي آغازمي شود ودرخوردرنگ بيشتري است كه پاراازاين نشست وبرخاست ها و تبادل نظرهافراتربگذاريم 3

. ازآن جمله، همين بحثِ رابطه با طرفداران سلطنت پهلوي است. ووارد همكاري هاي سياسي وائتلاف واتحاد سياسي بشويم
  .  جدا مي شوند؛ بي آنكه ضرورتابًه دشمن يكديگرمبدل گردندزيرادرآنجا مرزها وخانواده هاي سياسي ازهم

تدوين يك هنگامي كه من وشما دست به دست هم داديم واتحاد جمهوري خواهان ايران راپايه گذاري كرديم؛ اولين اقدام ما
: قراريِ يكانگيزة مامتحدساختن نيروهاي پراكندة سياسي جمهوري خواه بود كه هدفشان بر. منشورجمهوري خواهي بود

نظام جـمهوري پارلماني براساس تفكيك قواي سه گانه وتضمين حقوق وآزادي هاي فردي واجتماعي مندرج 
و انتخابي بودن سران كشورودولت، كه هرگونه ادعاي دراعلاميه جهاني حقوق بشرورعايت اصل تناوب قدرت 

  !سازد امتيازموروثي، ديني ومسلكي را درامرحكومت بي اعتبار مي
  اورمن، هنوزهم كارووظيفه اصلي ما متحد ساختن نيروهاي سياسي جمهوري خواهِ باورمند بهبب

 



اين نيروها هنوزپراكنده اند وبرسربرخي مسائل مهم .  آزادي ودموكراسي وپايبند به تحولات آرام وتدريجي ومسالمت آميزاست
صفوف جمهوري كردنِ متحد كردن هرچه گسترده تر كارووظيفة اصلي ما همسو كردن هرچه بيشترنظرها و. اختلاف نظردارند

بنابراين، بهتراست ازهراقدامي كه به اين وظيفة اساسي صدمه واردكند وخط ومرزهارامخدوش سازد،  .خواهان است
  .پرهيزنمود

  

ني سرنگون مجدد خاندان سلط  استقرار،شاه بيت آنمنتهي . دخود رادارمنشور نيزحزب مشروطه خواهان ايرانبه گونة ما،  ـ 4
حزب مشروطه خواهان «آقاي رضا پهلوي نماد وتجسم .  مي باشد ونامزد مشخص آنهانيزآقاي رضاپهلوي؛شدة پهلوي است

رضاپهلوي درخارج ازجايگاه نامزد سلطنتي وبريده ازحزب . ازهم جدائي ناپذيرند، اين دو. علّت وجودي آنهاستاساساً ، و»ايران
 مي شود، نه ايرانخارج از كشورِ ط سياسي آزادي خواه متوسانِ مبارزاز ييكمبدل به ن حال، مشروطه خواهان ايران، دربهتري

  !بيشتر

  

بااوبه عنوان انسان « :مي گوئي.  باآقاي پهلوي برخورد كردخواهي ميازديگران بنابراين كاظم جان نمي شود آنگونه كه تو
. »ستقل، عاقل وبالغ خود را درعرصه سياست معرفي كندمستقلي برخورد كنيد وازاوبخواهيد كه به عنوان انسان م

 سياسي خودراازدست - زيرااگرچنين كند، نقش اصليِ وويژة سياسي خودرانفي مي كند وموقعيت اجتماعي .اين شدني نيست
  . مي دهد

  
 است كه هدفش دريكسوحزب مشروطه خواهان. چنانكه ملاحظه مي فرمائي، ما با دوجريان سياسي متفاوت ومتباين مواجهيم

ودرسوي ديگرازجمله اتحاد جمهوري خواهان است كه براي برقراري . استقرارمجدد سلطنت پهلوي بپادشاهي رضا پهلوي است
  . نظام جمهوري تلاش مي كند كه درآن، همة ارگان هاي حكومتي، انتخابي است

سياسي كه تحت نام مشروطه خواهان ايران درست است كه نبايد با پيشداوري منفي، حسن نيت آقاي رضاپهلوي وآن گروه 
ولي . اين حرف درست است كه نبايد رضا پهلوي  رابخاطراعمال ورفتارپدرايشان محكوم كرد. متشكل شده اند، زيرپرسش برد

 اين واقعيت تاريخي رانيزنبايد ازنظردورداشت كه نظام سلطنتي درايران، طيّ هزاران سال، استبدادي ودردوره هاي طولاني،
. ، به روشني مورد تاكيد قرارداده اي)»...چراايران عقب ماند و«(اين موضوع را تودركتاب پربارِخود. حتيّ خودكامه بوده است

  . سلسلة پهلوي نيزبخشي ازاين تاريخ غم انگيزوبي گمان آخرين آنست
آن زمان، دكترمحمد مصدق بود كه حال آنكه نماد مشروطه خواهي در. حالاطرفداران آن نظام، خودرامشروطه خواه مي نامند

نماد حزب مشروطه خواه نيزجبهة ملي ونهضت آزادي وحزب ملت ايران ! شاه سلطنت مي كند، نه حكومت: فرياد مي كشيد

!  بودندمشروطه كششده اند، دردوران پهلوي، » مشروطه خواه«اين گروهي كه امروز، پس ازبرافتادن سلسلة پهلوي. بود
وبا خلاء سياسي كه پيش آمد، زمينه . آن رادمرد آوردند وچگونه جبهة ملي ونهضت آزادي راسركوب كردندديديم كه چه برسرِ 

  . براي روي كارآمدن وقدرت گرفتن روحانيت طرفدارآيت االله خميني فراهم آمد
شادروان داريوش . نددرميان آنها انسان هاي فرهيخته كم نيست. ما نه خصم اين گروه سياسي هستيم ونه درآروزي نابودي آنها

  !  عيسي به كيش خود، موسي بدين خويش:ولي بااين حال. همايون ازنمونه هاي درخشان آنست
  

. كارواقدامي نكنيم كه مرزها مخدوش بشود. بباورمن، بهتراست ما دررابطه با اين جريانات وشخصيت ها، بااحتياط روبروبشويم
اعمال تنفرآنگيزآنها، نبايد سبب سازهرائتلافي با هرنيروئي باشد كه داعية آنها خشم ما ازگردانندگان جمهوري اسلامي ورفتارو

  . با جمهوري اسلامي است» مبارزه«صرفاً
  

 23/04/2012ارادتمند  بابك  اميرخسروي 

 
 



 دوست بسيار گرامي، آقاي اميرخسروي

.  سطنت درايران با دمكراسي مغاير استمن نيز بارها گفته ونوشته ام كه. اساس سخنان شما كاملا درست و پسنديده است
ولي بيش از آن حكومت مافيايي ولايت فقيه با . امر را ثابت كردهفتاد سال از صد سالي كه از انقلاب مشروطه گذشت اين 

اسي اين حكومت نه تنها براي ايران دمكراسي نمي آورد، بلكه سد راه دمكر. براين امر نيز بايد تكيه كرد. دمكراسي متضاد است
تجارب نشان داده است كه تنها . سي و سه سال سركوب خونين آزادي خواهان كافي است كه به اين امر پي ببريم. است

مذاكره با ديكتاتورها تنها زماني كار . مبارزات مردم و فشارهاي اجتماعي و مدني مي تواند رژيم هاي ديكتاتوري را به عقب براند
درغير اين . و در آن شكاف ايجاد كرده باشد ز حضور فعال داشته، حكومت را ترسانده ساز است كه جنبش اجتماعي قوي ني

 . صورت كساني كه در پي مذاكره باشند به آلت دست ديكتاتورها بدل مي شوند تا به جنبش ضربه بزنند

.  گفتگو با رضا پهلوي استسخن از. البته بحث ائتلاف با سلطنت طلبان كه شما به آن اشاره كرده ايد در ميان نبوده و نيست
ولي اگرما معتقد به شعار ايران براي همه ايرانيان هستيم بايد باهمه ايرانيان گفتگو كنيم واز اينكه حد و مرزي مخدوش شود 

همانطور كه در ياداشت قبلي ام نوشتم گفتگو كم هزينه ترين راه براي رفع اختلافات و دست يابي به توافق حول . نهراسيم
اين اصل . آنگاه يا ما ايراني نيستيم يا آنها. مگراينكه گفته شود ما با سلطنت طلبان منافع مشتركي نداريم. مشترك استمنافع 

زماني حد ومرز مخدوش مي شود كه ما گفتگو را تابو كرده باشيم و بخواهيم مچ كساني . در مورد اصلاح طلبان نيز صادق است
چه سبب شد كه اين بحث به درازا بكشد گير دادن به موضوع گفتگو كردن و يا نكردن آن . كه گفتگو كرده باشند را بگيريم

گذشته از رژيم و برخي سلطنت طلبان خشونت گرا، كساني . فلان شخص با رضا پهلوي بوده است، نه ائتلاف با سلطنت طلبان
  .اد ناسالم استانگيزه اين افر. در ميان ما نيز تلاش كردند كه نشست واشينگتن را بد نام كنند

در ضمن منشور اجا تنها ما را به ائتلاف با سلطنت طلبان منع نمي كند، با كساني كه مي خواهند نظام اسلامي را ادامه دهند  
  .اصل دوم منشور را با هم بخوانيم. نيز برخورد مشابه دارد

حضور و مشاركت پيروان هيچ  نكه مانعبر اساس جدايي دين و مسلك از حكومت استوار خواهد بود، بدون آ نظام جـمهوري
در  جدايي امكان همزيستي دموكراتيك پيروان همه اديان و مذاهب و عقايد را اين. مذهب و مسلكي در عرصه سياست باشد

 .دارد زندگي شخصي شهروندان باز مي آورد و دولت را از دخالت در عرصه خصوصي و كنار يكديگر فراهم مي
198/archives/com.jomhouri://http  

باتوجه به اين اصل ما چگونه دفاع بي قيد و شرط خود از اصلاح طلباني كه خواهان حفظ ادغام دين در حكومت هستند را  
  . توجيه مي كنيم؟ در حاليكه منشور اجا به تغيير ساختاري رژيم فقاهتي تĤكيد دارد

علي رغم حساسيت برخي براي گفتگو با سلطنت طلبان، كمتر ديده ام كه در اين ايميل ليست به نوشته هاي نوري زاد و  
   . مسعود نقره كار كه پرده از جنايات رژيم برمي دارند توجه بشود

مي تواند براي قانع . طنت نيستگفتگو با او به معناي پذيرفتن نظام سل . بايد تابوي ايدئولوژيك گفتگو با رضا پهلوي را شكست
   .كردن او به پذيرفتن نظام جمهوري هم باشد

  24/04/2012ارسالي (ارادتمند شما علمداري 
  
 

 
  !سلام دوست عزيزوارجمندم آقاي علمداري

ت نكاتي درنوشتة شما هست كه اهميت پرداختن به آنها بسيارمهم ترازتبادل نظردربارة مناسبا. ازپاسخ تان سپاسگزارم
ولي بااين حال، چون موضوع اصلي تبادل نظرفعليِ ما، همين مناسبات است؛ لذا، رويِ چند نكته به . باسلطنت طلبان است
. قصدم، چنانكه مرامي شناسيد، مجادله ومناقشه نيست؛ بلكه بازتركردن بحث به اميد تفاهم بيشتر است. اختصار، مكث مي كنم

  .اميدوارم ببخشيد. ربعضي مطالب تكرارشده استدرنگاه دوباره، متوجه شدم كه بناچا
  



 سال به اين سو، با دونهاد ريشه دار، كه متاسفانه 1400شما بهترازمن مي دانيد كه مردم ايران لااقل از! ـ دوست ارجمندم1
دين همچون درتمام اين سده هاي بس دراز، سلطنت و. حامل وآورندة استبداد وخودكامگي درايران بوده اند، روبروبوده است

  . زوجي جدائي ناپذير، وياروياور، حكومت هاي استبدادي خودكامه رااستمرارداده اند

  !چنان دان كه شاهي وپيغمبري   دوگوهر بود دريك انگشتري
  

اقوام وطوايف مهاجم ترك ومغول وتركمن پيوند خورد، »عصبيت قومي«با» عصبيت ديني«اين پديده به ويژه ازهنگامي كه 

  .، سخن مي رود»استبدادآسيائي«گرديد؛ كه درژارگون سياسي، ازآن بنام تشديد 

  
مستقل ازارزيابي ما دردرست بودن يا نبودن اين انقلاب، كه بي گمان، جاي تبادل نظرمستقلي (، 57درپي انقلاب بهمن 

داد كهنسال ازصحنة سياسي كشوربوده ؛ به هرحال، آنچه پيش آمد، ازميان برداشته شدنِ يكي ازاين دونهادِ پايه ايِ استب)رادارد
بسته شدن دفترِاين . سال نسبت به عاملِ نهاد دين اسلام، درايران، قدمت بيشتري داشته است1400نهادي كه حتي . است

بباورمن، كساني مثل شما ويامن، كه درتلاش برايِ . نهاد استبداد پرور وريشه دارتِاريخي را، بايد به فال نيك گرفت
تي هستيم كه در آن، همة نهادهاي حكومتي مي بايست برارادة مردم استوارباشد؛ به عبارت ديگرمنشاء همة استقراردول

قوابرخاسته ازاراده ملت وناشي ازانتخابات آزاد باشد؛ مي بايد ازدست زدن به هرگونه اقدام وبرداشتن گامي كه ممكن است، 
ي پادشاهي ياري رساند؛ نهادي كه ملت ايران درتعيين وگزينش آن نقشي حتي به مقداركم، ببازسازي واحياء دوبارة نظام موروث

  . نداشته وندارند، پرهيزكنند
  

جماعتي كه امروزدرپوششِ مشروطه خواهان، درپي استقراردوبارة . بگذريم ازبحثي كه درنامة پيشين خود مطرح وعرض كردم
ولي اينك، . روطه خواهي مطرح بود، عملامًشروطه كشُ بودندخاندان پهلوي اند، درزمان محمدرضا شاه، كه به واقع جنبش مش

با مشاهدة نظام به غايت استبدادي ولايت فقيه ودرنگ درمخالفت فزايندة مردم با حاكمان برسركار؛ همين مشروطه كشان 
، شايد دوباره بدست بااين اميد كه آنچه را كه ديروزباخته بودند. ديروزي، اينك درپوششِ مشروطه خواه، وارد ميدان شده اند

  . آورند
  

نكتة ديگري كه دررويكردمابه جريانات سياسي ازنوع سلطنت طلبان وسازمان مجاهدين خلق، اهميت دارد، اين است كه آنها 

به هرقيمت وبااتكاء به وتوفيق درآن رافقط درگرو ودر صورت سرنگوني آن، . خودراآلترناتيوجمهوري اسلامي مي پندارند
بنابراين ، مشكل بتوان تصوركرد كه اين جريانات به روند يك پيكارآرام وتدريجي براي . ي وخارجي، مي دانندهرنيروي داخل

زيرادرتغييروتحول آرام ومسالمت آميز، كه قاعدتاً مي بايد دردرون كشورتكوين . گذاربه دموكراسي درايران، واقعاًعلاقمندباشند
  . ت سياسي، وجودنداردبيابد، شانسي براي پيروزيِ اينگونه جريانا

اين راهم ناگفته نگذارم كه معضل مناسبات ما با سلطنت طلبان طرفدارخاندان پهلوي؛ درگروِ انتقاد آقاي رضاپهلوي ازآباء 
اگرايشان چنين كاري بكنند كه بباورمن لازم است، اساسابًلند نظري وعلّو طبع خود را، به عنوان مردسياسي . واجدادش، نيست

  .ولي اصل اختلاف را كه اشاره كردم، ازميان برنخواهد داشت. هد دادبازتاب خوا
  

ملاحظه مي شود كه ميان خواست آنهاكه استقراردوبارة سلطنت خاندان پهلوي ازهرراه وروشي است؛ باخواست ما، كه 
ت آميزاست، واقعاوًجه استقراريك جمهوري مبتني برآزادي وحقوق بشروجدائي دين ازدولت، باتوسل به راه وروش آرام ومسالم

براي رفع  «:مشتركي وجود ندارد تا درجستجوي منافع مشترك باشيم؟ تاآنگونه كه شمادرنامه ات خاطرنشان كرده اي
  تلاش بكنيم؟  »اختلافات ودست يابي به توافق حول منافع مشترك

واقعي وكار سازاين پيكار، درخارج دموكراسي خواهي است؛ درآنصورت، نيروهاي ، »منافع مشترك«اگراحتمالامًنظورتان از

 بنابراين،. بديهي است كه آنها هم باماها تفاوت هاواختلافاتي دارند. دردرون كشورندازجمهوري خواهاني ازتبارشما وما؛ اساساً 



 رفع براي«آيا بهترنيست كه نيروي خودرابرايِ نزديكي و تفاهم وكاهش تفاوت هابااين نيروي مليوني بكاربيندازيم وباآنها
  تلاش بورزيم؟  »اختلافات ودست يابي به توافق حول منافع مشترك

  
فكرنمي كني كه درخارج كشورنيز، ارجح تراين باشد كه ماهمين نيروي معيني كه داريم براي تقويت جبهة جمهوري خواهان 

يك دركشور، جدائي نهاد دين كه پروژة سياسي آنهاگذاربه دموكراسي تمام عياروبرقراري وتامين واقعيِ آزادي هاي دموكرات
، انتخابي كردن همة نهادهاي حكومتي است، بكاربيندازيم؟ آيابهترنيست كه خانواده هاي سياسي ازقبيل )State(ازدولت

» قومي«مجاهدين خلق وسلطنت طلبان طرفداراستقراردوبارة خاندان پهلوي وياطرفداران ديكتاتوري پرولتاريا وتجزيه طلبان
اريم؟ ازبه حال خود گذاشتن، منظورم اين است كه نه بيخودي باآنها بجنگيم ونه درتلاش نزديكي باچنين رابه حال خودبگذ

كاركم ثمري كه ممكن است حتي امكان تفاهم ونزديكي ما با نيروهاي بالقوة . نيروهائي، وقت وانرژي خودرا تلف سازيم
  !كن سازدآزاديخواه ودموكراسي خواه درون كشوررا، دشوارتروحتيّ نامم

   
اگرهركدام ازاين جريانات سياسي ياايدئولوژيك، توانستند بااتكاء به نيروي خود، قاطبة مردم رابسوي خود جلب كنند، ودريك 

آنگونه كه نقش، . انتخابات آزاد پيروزشدند؛ دراين صورت، ديگرگناه روي كارآمدن آنها بردوش ما سنگيني نخواهد كرد
وحانيت طرفدارولايت فقيه در انقلاب بهمن، هنوزوهمچنان بروجدان ماسنگيني مي كند وآزارمي ولومحدودما درروي كارآمدن ر
  .دهد وقابل بخشش هم نيست

  

منتها، همانگونه كه دريادداشت پيشين . ، نداشته وندارممشروطه خواهان واقعي وشناخته شدهمن مساله اي با! كاظم جان
ريخي تك تك ما، نماد مشروطه خواهي درايران، دكترمحمد مصدق وجبهة ملي خود نوشتم؛ برايِ من، وبگمانم درحافظة تا

ولي اينگونه مشروطه خواهان اصيل . ونهضت آزادي وحزب ملت ايران ونظايرآنها بودند كه دررژيم گذشته سركوب شدند
 بنام جبهة ملي يا نهضت تشكّل هائي كه امروز،. وواقعي، عموماً پس ازانقلاب بهمن، به صفوف جمهوري خواهان پيوسته اند

 .آزادي وحزب ملت ايران، فعاليت خودراادامه مي دهند، همه درشمارجمهوري خواهان اند

  
درميان سازمان هاي چپ ايران، . دكتربختيار، تا مدت ها، البته اونيزبه شيوة خود، همچنان مشروطه خواه باقي مانده بود تنها

بخاطراين مصاحبه . باآن رادمرد، مصاحبه كردم كه درنشرية راه آزادي چاپ شده استمن اولين كسي بودم كه به سراغ اورفتم و
ولي ما تحمل كرديم وبه راه . ورابطة ما با دكتربختيارودراعتراض به آن، انشعاب مهمي درحزب دموكراتيك مردم ايران رخ داد

وآقاي احمد مدني تركي باايشان وزنده ياد ناخداحتي درجريان گفتگووطراحي جبهة مش. اتحاد بااو و همفكرانش ادامه داديم

وباانتقال دريا دارمدني به آمريكا وافسردگي .  بوديم كه آدمكشان جمهوري اسلامي ناجوانمردانه اوراازپاي درآوردندحسن نزيه
  . عمومي پس ازاين قتل، اين طرح عقيم ماند

  
براي اين جماعت .  پهلوي، تازه به فكرمشروطه خواهي افتاده اندبنابراين مسالة ما بااين جماعتي است كه پس ازبرافتادن ژريم

كه اعتبارسياسيِ خودرادرپيِ انقلاب بهمن درميان آزاديخواهان ايران از دست داده اند، براي كسب مشروعيت، بسيارپراهميت 
  . است كه بازيگران سياسي معتبرجريان چپ، به آنهانزديك شوند ودست دوستي بدهند

  
نبايدازنظردورداشت كه سلطنت طلبان طرفدارخاندان پهلوي، درعين حال، اينگونه نزديكي ها وهمكاري هارا، ! زمدوست عزي

من آگاهي دارم كه چندسال پيش، مقامات آمريكائي به آقاي پهلوي . براي جلب حمايت حاميان خارجي خود نيزلازم دارند
مشروطه «براي حمايت موثر، ائتلاف. يو جهموري اسلامي حمايت كنندگفته اند كه نمي توانند به تنهائي ازاوهمچون آلترنات

ونمي خواهند . ، رنج مي برند1332آمريكائي هاهنوزازكومپلكس كودتاي مرداد. باسايرنيروها ضرورت دارد» خواهان
يم كه سلطنت نمي خواهم بگو. درافكارعمومي چنين وانمود شود كه قصدِ آوردنِ دوبارة سلسلة پهلوي به سلطنت، رادارند



ولي بيگمان يكي ازآلترناتيوهاي روي . طلبان تنها ويا دلپسند ترين گزينش آنها براي جانشيني جهمهوري اسلامي است
  . ميزدولت آمريكا دراين دنياي پرحادثه وپيش بيني نشده است

  
نيد؟ چرابايد انسان فرهيخته چگونه است كه شمابااين همه دانش وتجربه، به اين مسائل عنايت نمي ك! دوست عزيزترازجانم

وخوشنامي ازتباركاظم علمداري، اعتباروحيثيت سياسي خودراصرفابًخاطرآزاد منشي وآزادانديشي اش، براي اعادة حيثيت اين 
  جماعت، درخدمت آنها بگذارد وفردا دوباره افسوس بخورد؟

  
مي تواند براي قانع كردن اوبه پذيرفتن نظام « هلويآيا شما واقعاً اميد داريد كه گفتگوونشست وبرخاست شما باآقاي رضا پ

ازاين گذشته، به نظر من، اساساًچه سودي دارد كه دست به . بباورمن چنين اميدي، توهمي بيش نيست ؟»جمهوري هم باشد
. هلوي است اجتماعي اوبدين خاطراست كه ايشان شاهزاده پ–چنين كاري زد؟ چنانكه قبلاً گفتم، وزن واعتباروجايگاه سياسي 

اگرايشان واقعا معتقدبه آزادي ودموكراسي است، كه بعيدهم . رضاپهلوي جمهوري خواه چيزي فراتراز يكي ازماهانخواهدشد
اگرفرض را براين . زيراعمري درآمريكا واوروپا گذرانده وبا فرهنگ اين جوامع آشنا شده وخوگرفته است. نيست چنين باشد

ادي ودموكراسي اعتقاد دارد؛ دراين صورت، من اگربجاي شما بودم، بجاي صرف وقت فراوان به بگذاريم كه ايشان واقعاً به آز
اميد جمهوري خواه كردن ناشدنيِ رضا پهلوي، اورا تشويق مي كردم كه درميان طيف سلطنت طلبان وخانوادة سياسي خود 

 هم برخوردارند، باارزش هاي آزادي طلبانه بماند وطرفداران خويش را، كه به هرحال بخشي ازمردم ايرانند وازامكاناتي
  .ودموكراسي خواهي آشنا كند وببار آورد

  
درنامة شما مطالب مهم تري دررابطه با نيروهاي سياسي اصلاح طلب درون ! دوست عزيزوگرامي ام آقاي دكترعلمداري

متاسفانه چون وضع مزاجي ام . كشوروپروسة گذاربه دموكراسي هست كه تبادل نظردربارة آنها به نظرمن اساسي  تراست
بي آنكه اطمينان . مدتهاست كه رضايت بخش نيست، وتمام روز، خسته وكوبيده و بي حال وحوصله هستم، بيش ازاين نتوانستم

  .  بدهم، اميدوارم دررابطه باآن مطالب، بتوانم درروزهاي آينده چند كلمه اي بنويسم
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 وست بسيار عزيزم، آقاي اميرخسرويد

نيمه اصلي آن مانده است كه شما به درستي در آخرين پاراگراف نوشته تان به . شما نيمي از پرسش را با دقت كافي شكافته ايد
 : آن اينگونه اشاره كرده ايد

سياسي اصلاح طلب درون درنامة شما مطالب مهم تري دررابطه با نيروهاي ! دوست عزيزوگرامي ام آقاي دكترعلمداري 
متاسفانه چون وضع مزاجي ام .  تراست كشوروپروسة گذاربه دموكراسي هست كه تبادل نظردربارة آنها به نظرمن اساسي

بي آنكه اطمينان . مدتهاست كه رضايت بخش نيست، وتمام روز، خسته وكوبيده و بي حال وحوصله هستم، بيش ازاين نتوانستم
   .  باآن مطالب، بتوانم درروزهاي آينده چند كلمه اي بنويسمبدهم، اميدوارم دررابطه

تمام بحث من در همين جمله آخر است كه شما با درايتي خاص به آن توجه كرده ايد، ولي حال وروزتان اجازه نداد به آن 
ايكاش شما وقت و انرژي . من از اين بابت شرمنده ام كه بار ديگر شما را خطاب قرار مي دهم. نه در برگشت سلطنت. بپردازيد

آنگاه دوستان ديگر هم متوجه مي شدند  . "اساسي تر است"خود را به اين نكته اختصاص مي داديد كه به درستي نوشته ايد 
قبلا هم نوشتم كه بر سر موضوع سلطنت با شما هم . كه اختلاف بر ارزيابي از نظام پادشاهي نيست و آنرا تكرار نمي كردند

 موضوع اساسي كه شما فرصت نكرديد به آن بپردازيد، در اين ياداشت اشاره خواهم كرد كه چرا گفتگو، از گذشته از. نظرم
سلطنت طلبان و اصلاح  بستر نگرش ما نسبت به به نظر من آقاي ملك محمدي. جمله گفتگو با سلطنت طلبان لازم است

   .خواهم كرد به موضوع اشاراتي  حالدرعين. كارمن را آسان كرده اند طلبان را خوب حلاجي كرده اند و
 خوف و وحشت اند  نخست اينكه ما با كسان ديگري كه با اصول ما بيگانه اند و خواهان برگشت به دوره طلايي امام، يعني دوره

فتگو چرا با رضا پهلوي كه اين سابقه را هم ندارد گ. خواهان گفتگو هستيم، از آنها بي قيد و شرط دفاغ هم كرده و مي كنيم



نكنيم؟ مگرخواست گفتگو با اصلاح طلبان به معناي برگشت به دوره وحشت خميني و پذيرش نظامي ديني آنها است؟ ما بايد 
چون هدف هرگفتگويي . گسترش ندهيم معيارمان را يكسان كنيم و دليل گفتگو را به مسأله خواست ائتلاف با سلطنت طلبان

  .ان نادرست است، بطور قطع جانبداري از اصلاح طلبان هم نادرست استاگر گفتگو با سلطنت طلب  .ائتلاف نيست
در فرهنگ سنتي ما گفتگو نه . گفتگو اصلي ضروري از دمكراسي و فرهنگ دمكراسي سازي است. دوم، گفتگو يك ارزش است

ات ديني و معتقدين و نه ميان ميان فرمانروا و فرمانبر، نه ميان والدين و فرزندان، نه ميان معلم و دانش آموز، نه ميان مقام
براي ساختن فرهنگ دمكراسي . اينها ويژگي هاي فرهنگ ديكتاتوري است. اصل بر تحكم بوده است. اقوام وجود نداشته است

   .را بهم ريخت بايد خلاف آن عمل كرد و نظم ديريننه
اگر ايران سرزمين . خواهم به آن اشاره كنماين حد اقلي است كه مي . اما در گفتگو ها، محتواي گفتگو نيز بايد روشن باشد

مشترك تمام ايرانيان است بايد منافع مشتركي هم ميان ساكنين اين سرزمين وجود داشته باشد كه خارج از اراده اين گروه و 
؟ تا به حال بطورمثال آيا كردستان به متعلق به كردهاست و يا همه ايرانيان. برهمگان حاكم است آن گروه، اين نظام و آن نظام

نمي توان به دمكراسي معتقد  آيا اين شيوه مشكل را حل كرده است؟ . حكومت ها با اعمال قهر به اين پرسش پاسخ داده اند
افقي و (ميان همه ي رده ها وستون هاي اجتماعي ) كنش و واكنش(بود ولي با يكي از مكانيسم هاي كسب آن، يعني گفتگو 

 ويژه چپ هايي كه هنوز پاي بند ايدئولوژي هستند به اصل گفتگو به عنوان مكانيسم كنش و ايراني ها، به. مخالف) عمودي
 مطلق جامعه آنها بر قهر و نابودي و ويران كردن نهادهاي حاكم  زيرا آموزش ساختاربيني. واكنش هاي انساني بي توجه اند

ت فاصله گرفته اند و خواهان آنند كه در دگرگوني هاي امروز كه از اين قهر و خشون. وساخت نهاد هاي نوين استوار بوده است
، هنوز به مكانيسم بديل و پرهيز از )يكي از ويژگي اصلاحات(اجتماعي و سياسي، نهاد هاي جامعه دست نخورده باقي بمانند 

. با هم منطبق كرددر يك نگاه گشتالتي مي توان جزئيات يك پديده را . قهرو خشونت ونا بود سازي نهاد ها، توجه نكرده اند
  .گفتگو نكردن، بي آنكه ما متوجه باشيم، خود ادامه پاي بندي به خشونت ميان كساني است كه ناچارند با هم در ارتباط باشند

در حاليكه . كرنش به قدرت اصول را از بين مي برد. اين پديده را نبايد با كرنش به قدرت كه برخي گرفتار آنند يكي گرفت
   .اصول است ارزش براي حفظ و توافق رويگفتگو خود يك 

ولي سياست امروزين اجا با آن . من نوشته هاي آقايان فتحي و سياووشي را درست مي دانم، آنها بر اصول اساسي تكيه كردند
در دام آن ديدگاه با رفتن دوستان سجا از اجا بيشتر به حاشيه رفت و پيگري نشد و امروز ما هنوز . ديدگاه ها خوانايي ندارد

آنها حتي با ما گفتگوهم . دفاع بي قيد و شرط ازاصلاح طلباني هستيم كه دنباله روي ما را از خود طالب اند نه مشاركت با ما را
   .زيرا ما نتوانستيم به نيرويي مستقل از آنها بدل شويم وهمواره هويت خود را در جانب داري از آنها تعريف كرده ايم. نمي كنند

  دوستان،
به نظر من بند بند نوشته او قابل .  آقاي ملك محمدي با زبان بسيار گويا و روشن و منسجم نوشته اند اصل مطلب استآنچه

توجه به اين . نوشته او توضيح تحليلي بسياردقيقي است كه من را از پاسخ دادن به دوستان ديگربي نياز مي كند. تعمق است
سياست پردازي درست را  به نظر من اين نوشته مي تواند اساس يك . مي شودنوشته مانع پراكنده شدن بحث و اتلاف وقت 

  . آنچه ما مي كنيم با ادعاي دمكراسي خواهي ما خوانايي ندارد. براي جمهوري خواهان مدافع دمكراسي تنظيم كند
.  از كليشه هاي متداول استارزيابي ملك محمدي از پديده سلطنت و روند امروزين آن بسيار واقع گرايانه و فاصله گيري روشن

در همين كليشه هاست كه برخي گرفتار غرب ستيزي و جانب داري از . اينكه بگوئيم ما با سلطنت مخالفيم آسان است
مخالفت امروزين . مخالفت با سلطنت طلبان امروزين را نبايد بر تاريخ نظام پادشاهي استوار ساخت. جمهوري اسلامي مي شوند

   . عين حال نياز به تحليل درست از وضعيت كنوني سلطنت طلبان در ايران و متحدين جهاني آن داردبا نظام سلطنت در
ملك محمدي به درستي گفته است كه رژيم شاه بستر ساز شكل گيري انقلاب بود، ولي اين واقعيت نا كامل است اگر نگوئيم 

چه عوامل و نيروهايي در ساخت پروژه . ا شاه نساختكه آنچه جاي نظام سلطنتي نشست، يعني جمهوري مخوف ولايت فقيه ر
آيا سياست امروزين جمهوري خواهان در نفي . استبداد ديني نقش ايفا كردند؟ چپ در نقد خود بايد به اين پرسش پاسخ بدهد

 يا در تداوم نظام جمهوري اسلامي است؟
  

آمريكا ستيزي و مبارزه با . سجمي براي خود بسازندكساني كه از گذشته چپ مي آيند هنوز نتوانسته اند پايگاه نظري من
نمونه هاي ناشيانه آن را دراطراف خود . امپرياليسم درعمل به جانب داري از جمهوري اسلامي و پروژه هاي آن بدل مي شوند



ي تواند بديل ديدگاه هاي كج و معوجي كه پاي در گذشته داشته باشد و با ترس و لرز به آينده سرك كشيده باشد نم .ببينيد
چپ براي ساخت يك سكوي قابل اتكاي نظري . آن بسازد) غيرايدئولوژيك(فكري براي جامعه ايران و نسل جوان پراگماتيست 

   .بايد بطور كامل و جز به جزگذشته نظري و عملي خود را نقد كند

  )28/04/2012ارسالي  (علمدارياراتمند شما  
 
  

 
  !پس ازعرض سلامدوست عزيزوارجمندم آقاي علمداري 

بي آنكه . متاسفانه اين پروبلماتيك رابطه با سلطنت طلبان هوادارپِادشاهي خاندان پهلوي به اين سادگي ها دست بردارنيست
زيراموكداً . بخواهم به بحث هاي پيشين برگردم، تنها به تذكراتِ اجمالي دررابطه بانوشتة آقاي ملك محمدي به شمامي پردازم

 سلطنت طلبان واصلاح طلبان راخوب حلاجي كرده اند وكارمن را  بسترنگرش ما نسبت به  ملك محمديآقاي«: مي گوئيد
  :ازنوشتة ايشان نكات زيربراي بحث ما درخورنِقد ودرنگ است). نوشتة آقاي ملك محمدي به ضميمه است.(»آسان كرده اند

  
پهلوي .... سلطنت پهلوي گسستي ازاين تاريخ بود. يخي سلطنت درايران نبودراـ سلطنت پهلوي ادامه طبيعي نهاد تا«

خوداين بنيادهاي مادي رادرهم نورديدند , درايران بربنياد ايلات وعشايرواقوام سازمان نيافتند كه هيج  هابرخلاف تاريخ سلطنت
  .يعني بروكراسي مدرن و طبقات سرمايه دارامروزي. رابرشالوده هاي جامعه مدرن استواركردند وسلطنت

  .»سلطنت پهلوي يك ديكتاتوري با هدفها و برنامه هاي مدرن بود ـ 2
  

به نظرمي رسد آقاي ملك محمدي، متاسفانه به يك تفاوتِ كليدي وعمده، كه ميان سلسلة پهلوي با سلاطينِ دوران پيش 

  .   داست كه درآن سلسلة پهلوي مورد نقد قرارمي گير برش تاريخي  وآن،. ازآنها، وجود دارد، عنايت ندارد

به هنگامِ ارزيابي ازجايگاهِ اين خاندان  معيارهايِ مابراي داورينكتة اساسي ديگر، كه باز، به نظرم به آن بي توجه مانده اند؛ 
وكسي نيز، اقدامات شايان . وگرنه، كسي رضا شاه راباشاه سلطان حسين، وحتيّ نادرشاه وشاه عباس مقايسه نمي كند. است

  . ي نوسازي كشوررا، زير پرسش نمي بردتحسين رضاشاه درراستا
، واقعاً »درايران بربنياد ايلات و عشايرواقوام سازمان نيافتند پهلوي هابرخلاف تاريخ سلطنت«: اين نظرِايشان نيزكه مي گويد

  .ونمي شود شاخص اين خاندان وويژة آنها دانست. درتاريخ سلطنت درايران تازگي نداشت
ومي دانيد كه ازجمله همين نادرشاه كه به اواشاره كردم، نيزبااتكاء . اسلامي آشنا هستيدشمابهترازمن بتاريخ دوران 

مي »فرزند شمشير«اوخود را.  به قدرت نرسيده بود»بربنياد ايلات وعشايرواقوام«:  ويابه گفتة ايشان»عصبيت قومي«به

حتّي صفويان . شكل نگرفت، »عصبيت قومي«اية ويا كريمخان زند نيزبرپ. ناميد وواقعاً نيزچنين بود واصل ونسبي نداشت

. ، شيعي گري ـ تصوف بود»عصبيت ديني«روي كارآمدن آنهابرخاسته از. تشكيل نشد» بربنيادايلات وعشايرواقوام«نيز
وادة  صوفي گري آنها بود، نه برخاسته ازتبارطايفه اي وقومي آنهاباخا–قزلباش هاهم كه به آنها پيوستند بخاطرتِعصب شيعي 

آنها »مرشدكامل«شاه اسماعيل. پيوستن آنهاتماماً برخاسته ازدلبستگي وارادت آنها به خانوادة شيخ صفي صوفي بود. صفوي
شاه عباس . گويان درراه اوكشته مي شدند» ياشيخ يا شيخ«درميدان هاي جنگ با سينة بازمي رزميدند و. بود كه مي پرستيدند

  . قزلباشان پرداختنيزپس ازقدرت گرفتن به قلع وقمع
  

، همچون يكي ازپايه هاي استبداد وخود كامگي درايران »نهاد سلطنت«اين رانيزبه مناسبت بحث، ناگفته نگذارم كه اگرمن به
 كردم؛ مقصودم اين نيست كه همة شاهان ايران اهريمن بودند وكاري در راستاي شكوفائي اقتصادي وفرهنگي ورفاه مردم اشاره

نيزاقدامات گسترده اي درجهت شكوفائي ) وتاحدي كريمخان زند(به طورمثال، درعهد همين شاه عباس. ايران نكرده اند
اعتلاي اقتصادي ورفاه مردم درعهد . ي متناسب بازمان خود، صورت گرفتاقتصادي ورشد صنايع مانو فاكتوري وبازرگاني جهان

شاه عباس، بحدي بود كه ناظران تيزبين نظيرژان شاردن فرانسوي وضع دهقانان ايران رابه مراتب مرفّه ترازدهقانان فرانسه 



ي به شاهرخ فرزند تيمورلنگ اشاره وياحت. مي توان حتيّ نمونة ملكشاه وسلطان سنجرسلجوقي راشاهد آورد! ارزيابي كرد اند
ولي مورخين فرزند وجانشين او، شاهرخ شاه رايكي ازبهترين ! تيمور، آن هيولاي وحشي كه ازكله هامنارهامي ساخت. كرد

منظورم ازاين يادآوري فقط اين است كه اولاً تصورنشود كه من به . وفرهنگ دوست ترين پادشاهان تاريخ ايران مي دانند
منظورم تنها، تاكيد برتفاوتِ نقش وجايگاهِ .  ايران، درطول تاريخ بس طولاني آن، تنها نگاه منفي دارمسلطنت در

  . دردودورة پيش ازانقلاب مشروطه، با دورة پس ازآنست» نهادسلطنت«
  

ا به اززمان غزنويان به بعد، وتاآستانة انقلاب مشروطه درايران وشرايط ژئوپوليتيك كشور، معمولاهًمة سلسله ه
لذا شكلِ حكومتي جزسلطنت كه آن هم . زورشمشيرتشكيل شده وسلطنت مطلقه سيماي عمومي آنها بوده است

دراروپا نيزتا فرارسيدن عصرجديدِ تمدنِ سرمايه داري، . معمولاًاستبدادي ودردوره هائي، خودكامه بوده است، امكان ناپذيربود
 است، هرجا دولت متمركزبه وجود آمد، درشكل سلطنتِ استبدادي ومطلقة كه خاستگاه اقتصادي ـ اجتماعيِ دموكراسي مدرن

  . آن بود
  

ممكن است بي توجهيِ آقاي ملك محمدي به شرايط تاريخي، اجتماعي سياسيِ پيش وپس ازانقلاب مشروطه، اشكال معرفتي 
 توجيه برقراريِ رابطه باطرفداران به هرحال، متاسفانه ايشان براي. ايشان درداوري دربارة سلطنت استبداديِ پهلوي است

حال آنكه مي بايست، سلطنت . سلطنت پهلوي، اين خاندان رادرمقايسه باشاهان مطلقة پيش ازانقلاب مشروطه قرارمي دهد

  . قرارداد؛ وآنگاه به داوري نشستدربرشِ تاريخيِ پس ازانقلابِ مشروطه ديكتاتوري پهلوي ها را
   

وين درايران، با دوهدفِ برقراريِ حاكميت قانون وتاسيس حكومت مشروطه ونوسازي انقلاب مشروطه سرآغازدوران ن
ازهمان مجلس اول تاسيس بانك ملي، ساختمان راه آهن سرتاسري واصلاحات . كشوردرراستاي استقرارسرمايه داري بود

لي ودخالت هاي خارجي ها، پيش ولي بد بختانه، به دلايل گوناگونِ داخ. ديگردردستوركاربود ولوايحي نيزازتصويب گذشت
  .سرآغازگِام نهادن ايران درمسيرآزادي ودموكراسي بود حكومت قانون واعلام مشرطه،. نرفت

  رضا شاه، اين درخت نونهال آزادي وحكومت مشروطه راكه هدف انقلاب مشروطه
  . نقد من ازسلطنت ديكتاتوريِ پهلوي ازهمينجاست .بود، ازريشه برانداخت

  .دِ عصرمِشروطه بودزيراخلاف آم
  

ملييون ايران ازرضاخان سردارسپه، درهمة اقدامات اودرراستايِ سروصورت دادن به ارتش ايران و سركوب ايلات وطوايف 
هنگامي كه اووزيرجنگ بود، دركناراودرهيات دولت قوام السلطنه همكاري . سركش وتامين امنيت دركشور، حمايت كردند

ارسپه باراي مجلس شوراي مليّ، دولت تشكيل داد؛ شخصيت هاي سرشناس ملّي، نظيرسليمان هنگامي نيزكه سرد. داشتند
. ولي همين ملييون بابه تخت سلطنت نشستن اوبه مخالفت برخاستند. محسن اسكندري، محمد مصدق، از وزراوحاميان اوبودند

سردارسپه داشتند، به سلطنت رسيدنِ او را، مرادف بل باشناختي كه ازرضاخان . نه بدين جهت كه طرفداراحمد شاه قاجاربودند
ازمنظرآنها، برآمدن سلطنت ديكتاتوري پهلوي، خلاف آمدِ عصرِپس ازانقلاب . با تعطيل مشروطة نوپا وضعيف مي ديدند

نطق . لذابه مخالفت باآن برخاستند. آنهاصداي چكمه هاي استبداد راباهشياري سياسي خود، مي شنيدند. مشروطه بود
ترمصدق درمجلس چهارم، به هنگام طرح لايحة تغيير سلطنت ازقاجاربه پهلوي بازتاب شهامت وهمين دورانديشي وروشن دك

  :بيني سياسي وي است كه هنوز در گوش من طنين افكن است
  

  چنين حكومتي را درزنگبارهم نمي توان ! هم فرمانده كل قوا، هم رئيس دولت، هم شاه«
  ند، تكّه تكّه ام كنند، بند ازبندم بگسلند، اگرمرابه كشُ! سراغ گرفت

  !»من به چنين لايحه اي، راي نمي دهم
  



شاه سلطنت مي : اومي گفت وتاپايان عمرخود براين اعتقاد خود وفادار ماند كه. دكترمصدق ها حكومت مشروطه مي خواستند
، نيزترجيع 1332 هاي خارجي درمرداددردادگاه نظامي پس ازسرنگوني اش بدست ارتجاع داخلي وقدرت! كند ونه حكومت

  ! شاه سلطنت مي كند ونه حكومت: بند دفاعياتش همين بود
  

اضافه برعامل خلاف آمدِ زمان بودن سلطنت استبدادي درعصرپس ازانقلاب مشروطه، نقد من از سلطنت ديكتاتوريِ پهلوي، 

آزادي ودموكراسي خواهي ب مشروطه است؛ كه دربارة نيروهاي سياسي دردوران پس ازانقلامعيارداوري هاي ماناشي از
وگرنه كسي منكرآن نيست كه . خاندان پهلوي سركوبگر آزادي، ومسخ كنندة دموكراسي بودند. وحاكميت ملت، گوهرآنست

را، كه ازخواست هاي پايه اي مشروطه خواهان بود، بااراده ودرايت شايان )Modernisation(رضا شاه، نوسازي كشور 
  .  ريزي كرد وباموفقيت، درزمان نسبتاً كوتاه، متحقق ساختتحسيني، پي

  
شاه عباس، به گونة قاطبة شاهان قرون وسطي، بسيارسفاّك وبي رحم بود . موضوعِ برشِ تاريخي براي داوري، بسيارمهم است

قدامات اودرجهت ولي مورخين وصاحبنظران، درعين اشاره به اين وحشي گري ها، بيشتر، روي ا. وخشنونت بهيمي داشت
درآن زمان، حتّي . زيرادرآن روزگار، همه جا سلطنت مطلقه واغلب خودكامه برسركاربود. آباداني كشورورفاه مردم تكيه مي كنند

  . دراروپا دموكراسي جا نيفتاده بود
ازاين منظراست . اريمولي، هنگامي كه ازسلطنت استبداديِ رضا شاه سخن مي گوئيم؛ برش تاريخي روي كارآمدن اورا مد نظرد

بدون توجه به زمان، به هنگام داوري دربارة . كه گفتم، سلطنت استبداديِ رضاشاه، خلاف آمدِ زمانِ پس ازانقلاب مشروطه بود
  .اميدوارم آقاي ملك محمدي به اين موضوع عنايت كند. رضاشاه ومحمدرضاشاه، بي گمان دچار خطاي تحليلي خواهيم شد

  
وست ارجمند، وسايردوستان علاقمند به اين گفتگو؛ موضع مراخوب دريافت كنند، در يك جمله مي گويم كه براي اينكه شما د

باآنكه ژنرال آيرون سايد مبتكروطراح كودتاي . من رضا شاه رايك ايران دوست وميهن پرست ويك شخصيت ممتازملي مي دانم
گاد قزاق به فرماندهيِ سرهنگ رضاخان سواد كوهي به مرحلة بود، كه بدست سيد ضياء الدين وبااقدام نظاميِ بري1299حوت

انگليس هامرا «: تفسيرِخودِ اورادراين مورد درست مي دانم كه گفت. اجرادرآمد؛ بااين حال، رضا شاه راعامل انگليس نمي دام
  ! »آوردند، ولي نمي دانستند باكي سروكاردارند

اومي پندارند، ناشي ازمليّ »فاشيستي«ي ناشي ازديكتاتورمنشي وگرايشاتمن حتيّ گرايش اوبه آلمان هيتلري را، كه بسيار
درنزد ملييون ايراني كه ازدست استعمارروس وانگليس مصيبت هاكشيده بودند؛ آلماني هارا كه سابقة . گرائي اش مي دانم

پيش ازرضاشاه نيز، ملييون . استعماري درايران نداشتند؛ ودرجنگ ودرگيري باانگليس وروس بودند؛ دوست خود مي شمردند
ديگر، ازتبارسليمان محسن اسكندري، نظام السلطنة مĤفي، سيدحسن مدرس و ديگران، به هنگام جنگ جهاني اول، 

  . نظيراين گرايش را دركشورهاي جهان سوم ديگر مشاهده مي كنيم. هوادارآلمان هابودند
  

نه اي بانظام مشروطة سلطني به ويژه براي كشورچند قومي همچون اين رانيزناگفته نگذارم كه من اصولامًخالفت وعقده وكي
هم با وضعيت كشورهاي مشروطه نظيرانگلستان وكشورهايِ . ايران كه سابقة شاهنشاهي چندهزارساله داشته است، ندارم

انقلاب مشروطه، اي كاش ازهمان فرداي . اسكانديناوي آشنا هستم وهم جهنمّ جمهوري استاليني وصدام حسيني را مي شناسم
اي كاش دردهة سي، ازدكترمصدق حمايت مي كردند تابتواند نظام سلطنت . مي گذاشتند تاسلطنت مشروطه آرام آرام جابيفتد

اي كاش محمدرضاشاه ازدرايت وواقع نگريِ لازم برخورداربود، وبه موقع وپيش از آنكه طوفان انقلاب . مشروطه را قوام ببخشد
 وهرسازشي را نا ممكن سازد؛ داوطلبانه جاي خودرابه وليعهد جوان مي سپرد؛ تادولتي همه چيزرادرهم نوردد،

اي كاش ماهم ازدرايت . ازتبارشاپوربختياراموركشوررا بدست گرفته، باآرامش مشروطه رابر قرارمي كرد، واتقلابي رخ نمي داد
ولي لااقل امروز، عذاب . نيروي ما تعيين كننده نبوددرست است كه . وتجربة لازم برخورداربوديم ودرتنور انقلاب نمي دميديم

. من انقلاب بهمن را كه روحانيت ولايت فقيهي را روي كارآورد، قانونمند نمي دانم. وجدان نداشتيم، وازآن رنج نمي برديم
اين گفتة .  نمي كشيداگردرايتي دركاربود، چنانكه گفتم، وبه موقع اقدام مي شد وتدابيرلازم اتخاذ مي گرديد، كاربه انقلاب



 اين نهاد كهن رابخاك سپرد ولي مقدمات اجتماعي ومادي آن 57درست است كه انقلاب «:آقاي ملك محمدي را كه مي گويد
است كه فرآوردة آن » مقدمات اجتماعي ومادي«منظورايشان كدام. ، درست نمي دانم»را خود اين نظام براي انقلاب فراهم آورد

   ورژيم مطلقة ولايت فقيه باشد؟ 57مي مي بايست انقلاب اسلا
  

حال كه به هرصورت، انقلابي رخ داده : بادرنظرگرفتن آنچه دربالابيان كردم، ولي آنچه براي امروزمي گويم، عبارت ازاين است
د خو. وبه نظام سلطنتي چندهزارساله پايان داده شده است، ديگرچه نيازي هست كه درراه تجديد حيات آن مشاركت بكنيم

نه ساختارهاي اجتماعي ما ونه ساختارهاي . بازگشت سلطنت درايران يك توهم تاريخي است«:آقاي ملك محمدي مي گويد
ولي به فرض . هزارويك دليل براي اين ناممكن مي توان برشمرد. سياسي وفرهنگي وحزبي مااين بازگشت راناممكن مي سازد

البته ايشان نمي گويد چه خواهد . »م پهلوي كه مي شناسيم نخواهد بوداگربازگشتي هم ممكن شود، بازگشتي به نظا محال
  ولي آيا اين امرمسلم است؟! ولي ازفحواي كلام ايشان مي توان دريافت كه منظورش سلطنت مشروطه است. بود
  

. بد ونمي پذيرديعني باهزارويك دليل، بازگشت خاندان پهلوي راجامعة ايران برنمي تا: اگرچنان باشد كه ايشان مي گويند
دراين صورت، بديهي است كه اگربازگشتي درميان باشد؛ تحقق آن، بي گمان نه ناشي ازتحولات آرام ومسالمت آميزمبارزاتي 
مردم ونيروهاي سياسيِ درون كشور؛ بل به احتمال قوي، ناشي ازدخالت برخي دولت هاي مقتدرجهاني؛ آن نيزدرشرايط منطقه 

دراين صورت، بقاء وتداوم آن نيز ! يعني به زورتحميل خواهد شد!  و اضطراري امكان پذيرخواهد بوداي وبين المللي استثنائي
  !به عبارت ديگربرقراي دوبارة استبداد سلطنتيِ خاندان پهلوي. تنها با زور واستبداد نظامي ممكن خواهد شد

***** 

  
ا چند موضوع را كه به ديگربخش هاي نامة تان مربوط مي ازاين بحث كه بگذريم واميدوارم ديگربرنگرديم، دراينج! كاظم جان

  :شود؛ با شما درميان بگذارم
  

ـ استنباط من اين است كه چون برخي ازدوستان ازامكان هرگونه تغييروتحول درداخل كشورمايوس شده وديگراميد به اصلاح 
به خارج ازكشورمعطوف شده ودرنتيجه، نقش وامكان تغييرات درجمهوري اسلامي را ازدست داده اند؛ نگاهشان بيش از پيش 

درهمين راستا، ايجاد آلترناتيودرخارج . وجايگاه نيروهاي خارج كشور، ازجمله سلطنت طلبان، اهميت مضاعفي يافته است
دراين محاسبات است كه به نظرمي رسد، نزديكي و . كشوروجلب حمايت قدرت هاي خارجي اهميت بيشتري پيداكرده است

ا طرفداران آقاي رضاپهلوي كه درحزب مشروطه خواهان گردآمده اند، برجسته شده ورابطه باآنها ودرراس همه، آقاي همكاري ب
وعلت وجودي آنهاست؛ واردِ دستورروزسِياست هاي ائتلافي برخي ازنيروهاي »حزب مشروطه خواهان«رضا پهلوي، كه نماد
 آقاي رضا پهلوي وهواداران ايشان، بيش ازهرنيروي سياسي ايراني اين گرايش شايد بدين جهت باشد كه. سياسي گرديده است

  .  به گمانم پروبلماتيك رابطه با طرفداران پهلوي ازهمين جا آب مي خورد. ديگر، مورد اعتماد قدرت هاي جهاني اند
  

رارواقعي آن ـ به نظرمي رسد،علت اصلي اختلاف ما، همچنان برسرچگونگي وراه وروشِ دستيابي به دموكراسي واستق
ازديدگاه من ودوستان . لذادرباديِ امر، اشاره به چند نكتة اساسي را كه پايه هاي فكري من است، ضروري مي بينم. درايرانست

  :همفكر

ازاين ديدگاه، ودرعالم سياست ودرسياست گذاري؛ ودريارگيري . جمهوري اسلامي يكدست وهمگون ومتصلّب نيست: اولاً
  ميان. ايِ مبارزاتي؛ ودرپيكاربراي آزادي ها ودموكراسيواتحاد عمل وائتلاف ه

  آيت االله خامنه اي وبيت اوونيزگروه ها وتشكلات همسوي آنها؛ بااصلاح طلبان درون رژيم جمهوري
  

منظورم شخصيت هائي ازتبارمِحمدخاتمي، . اسلامي، تفاوت هاوتضاد هاي جدي وجود دارد؛ كه بايد دقيقاً مورد توجه قراربگيرد
اضافه براين ها، درطيف . ميرحسين موسوي، كروبي و حتي رفسنجاني است، كه افراد سرشناس وبر جسته تراين گرايش هستند

اصلاح طلبان درون رژيم جمهوري اسلامي، تاج زاده ها، امين زاده ها، علوي تبارها، حجاريان ها، جلائي پورها وبسياري 



دراين طيف،عليرغم تفاوت هاونوآنس ها، . دان هاي جمهوري اسلامي بسرمي برندديگرنيز، قراردارند كه بعضي هم اكنون درزن
بخش مهمي ازنيروهايِ خارج ازحاكميت جمهوري اسلامي، نظيرنهضت آزادي وملي ـ مذهبي ها ومشابهان اين جريانات 

آياولايت فقيه : يارهائي ازاين قبيللذاراندن آنها بامع. نيزقرارمي گيرند، ومي بايد دردرون همين طيف رنگارنگ، به حساب آورد
زيرا قراردادن چنين شرط و شروطي، ازيكسوساده كردن بي نهايتِ يك مسالة پيچيده وبغرنجِ . راقبول دارند يانه، نادرست است

وازسوي ديگر، بستن بابِ مشي اصلاح طلبي وتغييرات و تحول . برقراريِ دموكراسي و حاكميت ملت درجمهوري اسلامي است
  .زيرابدون اين نيروها چنين تحولي ناممكن است. ام دركشوراستآر

درماراتونِ پيكاربراي آزادي ودموكراسي، هربخشي ازنيروهايِ نامبرده دربالا، به طورعيني ودر جايِ خود، نقشي دارند كه بايد 
اخوشايند شان، نبايد باآنها مرزبندي ويا بااتكاء به اين ياآن سخن ن. همه رابايك چوب نراند. درنظرگرفت وبه استقبال آنها رفت

اين طيف به طوركلي، درپيكاربراي آزادي ودموكراسي درايران؛ . سياسي كرد ودرصف دشمنان سياسي خود قرار داد
  .ياران ومتفقان پتانسيل ما هستند، نه معاندان ودشمنان ما

  

 تاكيد سلبي، برخواست هاي ايجابيست هاي ـ بباورمن، ازنظررويكرد به مسائل وسياستگذاري ها، مي بايد به جاي خوا
برايِ آزادي ودموكراسي وحقوق بشر، وارد : مثلابًه جاي شعارمرگ برجمهوري اسلامي يامرگ برولي فقيه، بايد باشعار. ورزيد

يان سياسي، مي بايد مردم رابجاي تشويق وتجهيزبراي بر اندازي؛ آنهارابه مبارزه براي تامين آزادي ها، آزادي زندان. ميدان شد
اگرنيك بنگريم، . آزادي مطبوعات وتامين پيش شرط هاي انتخابات هاي آزاد، لغونظارت استصوابي وامثال آنها، فراخواند

  .درنهايت به خاموشي وزوال تدريجي جمهوري اسلاميِ فقاهتي است
  

تجارب نشان «نوشته ايد . مشكل داريمـ بنظرم دررابطه باكجاي كارهستيم ودرچه مرحله ازسطح مبارزاتي قرارداريم، نيزباهم 
مذاكره با . داده است كه تنها مبارزات مردم و فشارهاي اجتماعي ومدني مي تواند رژيم هاي ديكتاتوري رابه عقب براند

ودرآن شكاف ايجاد  ديكتاتورها تنها زماني كارسازاست كه جنبش اجتماعي قوي نيزحضورفعال داشته، حكومت را ترسانده 

 ولي لطفاً توضيح دهيد كه درنبود شرايط اولية آزادي مطبوعات واحزاب وسنديكاها .كاملا باتحليل شماموافقم. »دكرده باش
كه » جنبش اجتماعي قوي«، وآن»مبارزات مردم وفشارهاي اجتماعي ومدني«وتشكلاّت مدني كارساز، چگونه مي خواهيد اين 

  كند را، به وجودبياوريد وسازمان دهي كنيد؟» كاف ايجادودرآن ش حضورفعال داشته، حكومت را ترسانده «بايد
دستگاه حاكمه صحبت مي كنند كه هدفش » محاصرة مدني«همين پرسش درمورد بعضي ديگرازدوستان هم مطرح است كه از

 جديد ، تحت نظر سازمان هاي بين المللي براي تعيين نظام»انتخابات آزاد«به زانودرآوردن وتسليم وتن دادن رژيم به يك 
، چيزي درحدود مجلس موسسان است؟ وگرنه »انتخابات آزاد«قاعدتامًنظوراين دوستان از. ومورد پسند راي دهندگان است

،يك همه پرسي براي تغييرنظام است؟ به هرحال، پرسش من »انتخابات آزاد«ديگرانتخابات معني ندارد؛ شايد منظورشان از
درشرايط نبود آزادي هاي اوليه وتشكلات  مدني لازم، براي » محاصرة مدني«گ توضيحِ چگونگيِ سازمان دهي اين نبرد بزر

  .تصرف قلعة جماران است
تامين آزادي هاي : آن همان! اگرباواقع بينيِ بيشتري به موضوع بنگريم؛ ملاحظه خواهدشد كه ما هنوزاندرخم يك كوچه ايم

  .شداوليه وبازكردن فضاي سياسي كشوراست كه دراولويت مي با
  

سياست امروزين جمهوري خواهان در نفي يا درتداوم آيا . چپ درنقد خود بايد به اين پرسش پاسخ بدهد«: نوشته ايد
  ؟  »نظام جمهوري اسلامي است

.  اجتماعي ايران حل نمي شود-دوست عزيزم باگفتن اين كه آيامي خواهيد جمهوري اسلامي برود يابماند، معضل سياسي

راخواست » نفيِ جمهوري اسلامي«من نه. ، چنانكه عرض كردم، ساده كردن يك موضوع بغرنج استاينگونه خط كشي ها
وگذشته ازآن، در تركيب جمهوري اسلامي، همة اصلاح . درمقولة براندازي است» نفي«وشعارمبارزاتي درستي مي دانم، زيرا

مورد » تداوم جمهوري اسلامي«ونه. ي اوليه اندطلبان درون آن نيزمستتراست كه متحدان ما درپيكاربراي تامين آزادي ها



! زيراآنچه امروزه بنام جمهوري اسلامي حاكم است، يك رژيم سركوبگروتوتاليتر است كه ما نمي خواهيم. علاقه آرزوي من است
  مساله تنها، درچگونگيِ رهائي ازاين وضعيت است

قتدارگرايان را فقط درنظرنمي گيرم ومطلق اش نمي كنم وقابل ازآنجا كه من، وضعيت كنوني تناسب نيروها وسلطة لحظه اي ا

درراستاي دستيابي به آزادي هاي اولية پايمال تغييرمي دانم؛ براين باورم كه درحال حاضر، مي بايد مردم رابراي مبارزه 
ريق آزادي مطبوعات واحزاب و سنديكاها وتشكلات مدني، وتامين هرچه فزاينده ترِحاكميت ملت ازط:شده

  . انتخابات هايِ آزاد؛ بابهره گيري از راه هاي آرام ومسالمت آميزمبارزاتيِ تشويق وتجهيزكرد
آنگاه كه اين آزادي هاي اوليه، ولي ضروري وبسيارپراهميت بدست آمد؛ باارزيابي مجدد توازن نيرو ها وآمادگيِ 

ت ومبارزه راتا تحقق تمام وكمال حاكميت ذهني مردم؛ با تاكتيك هاي مناسب باشرايط آن روز؛ طرح ديگري ريخ
دراين پيكارِ مرحله به مرحله، . ملت، كه درآن همة نهادهاي حكومت ناشي ازاراده وراي آزاد ملت باشد، ادامه داد

بديهي است . بيگمان، اصلاح طلبان درون وبيرون حاكميت، درشمارِ نيروي اصلي وتعيين كنندة آن، قرارمي گيرند
هايِ عرفي وترقي خواه از تباراتحاد جمهوري خواهان پرتوان ترباشند، رنگ ونشان كه هرقدرنيرو

  .خودرابررويدادهاوچشم اندازسياسي كشور برجاي خواهندگذاشت
  

حتمابًيادداري كه اشكال بزرگ ما درروياروئي بارژيم شاه هم اين بود كه همه چيز رادر گرورفتن وبرانداختن شاه ! كاظم جان

ديورا ازدر رانديم، ولي بجاي فرشته، ديوشاخداري ازپنجره وارد ! ديوچوبيرون رود، فرشته درآيد: مي كرديمفكر. مي ديديم
  . تكراراين تجربة تلخ تاريخي، ديگربراي من وشما، نابخشودني است! شد
  

ان تودة مردم دررژيم گذشته به علت سركوب طولانيِ جريانات سياسي مخالف وتشكّل هاي مدنيِ وصنفي، نيروي واسطه مي

راهي جزشورش وقيام مردم عليه حاكميت درنتيجه، بخاطرسرسختي شاه براي ماندن درقدرت، . وحاكميت وجود نداشت
 اينك، برخلاف رژيم گذشته، چنين نيرويِ واسطه وبسيارنيرومند، حي .وچاره اي جزبرانداختن آن باقي نماند

تظاهرات . اگرامروزخاموش وكم پيداست، به معني فقدان آن نيست. وحاضردرصحنة سياسي ودرون جامعة ايران حضوردارند
همين . مليوني مردم با شعار راي من كو؟ گواهِ اين نيروي خفته درحال حاضر، ولي آتش نهفته درزيرخاكستربرايِ آينده است

 از جامعة بستة كنوني به سوي نيروي واسطه ميان مردم وحاكميت، متحدينِ عيني ودرازمدت ما وضامنِ گذارآرام وگام به گام
  .آزادي ودموكراسي است

ولي اين نيزدرست نيست كه با گزيدن اين ياآن حرف . اين بدين معنا نيست كه ما بي قيدوشرط ازاصلاح طلبان دفاع بكنيم

 آدمخواران، ، تفاوت چشمگيرموسوي ها وخاتمي هارابااين»دوره طلايي امام«ناپسند وناخوشايندِ آنها؛ نظيراشاره برخي به 
  . ناديده انگاريم

  
بخاطردارم مانيزدرجواني، دردوره اي، براي نقد استالينيزم كه حاكم بود، جملاتي ازنوشته هاي لنين را مي جستيم وبِه رخ مي 

 سپس، وقتي !غافل ازآنكه استالينيسم ادامة چنگيز خاني لنينيسم بود!احياء لنينيسم رامي طلبيديمكشيديم و
بعدها حتيّ دريافتيم كه آبشخوربِسياري ازاحكام لنيني نيز، .  بيشتري يافتيم، لنينيسم راهم زيرسوال برديمشناخت وتجربة

احتمال دارد موسوي وخاتمي وديگراصلاح طلبان درون جمهوري اسلامي هم ! برخاسته ازانديشه ها واحكام نادرستِ ماركس بود
ساسي تراست، خواست آنها براي تامين آزاديها وپيش شرط هاي يك انتخابات ولي آنچه ا. به گونة ما، صادقانه در توهم باشند

خاتمي شايد تنها دولت مردبرسرقدرت بود . ولواين كه كاملاًباعمقي ما اين مقوله هارامطرح مي كنيم، يكسان نباشد. آزاد است

زادي دگرانديش است، نه ما كه آزادي، آ: كه به هنگام رياست جمهوري، سخنان ژرفِ روزالوكزامبورگ رابرزبان آورد
وگرنه، چه . ارزش اودرهمين افكار، ودروفاداري به آنهاست. درعمل نيزتاتوانست، به اين انديشه وفادارماند! حكومت مي كنيم

  كسي منكرآنست كه خاتمي به هنگام دولتمداري اش ويا پس ازآن، دچارخطاهاي بزرگ ونابخشودني نشده است؟
  



بباورمن، هرتغييروتحولي درايران درراستاي آزادي ودموكراسي كه تامين پيش شرط هاي . ازهمه استواين مهم تر: ثالثاً
آلترناتيوبه وضع . انتخابات هايِ آزاد درزمرة آنهاست؛ ازدرون واساساًبااتكاء به نيروهاي درون كشورصورت خواهد گرفت

اميدوارم روزي بتوانيم به ايران . رت آن، نقشي كمكي استنقش مابا همة ارزش وضرو. موجودنيز، ازدرون كشورسربرخواهد آورد
نبايد به خود ونيروهاي خارج كشور، . بايد واقع بين بود. ولي فعلاً متاسفانه چنين نيست. برگرديم ونقش موثرتري ايفا بكنيم

  .پربها داد
رج كشور، اگرنمي خواهد ابزاري دردست خارجي بباورمن، تلاش براي ايجاد آلترناتيو درخارج كشوروبااتكاء به نيروهاي ايرانيِ خا

تلاش ما درراستاي دستيابي به آزادي ودموكراسي، باحفظ . ها باشد واستقلال عمل وانديشه خود راحفظ بكند، بي فايده است
استقلال عمل وانديشة خود؛ مي بايد باتلاش نيرو هاي كم وبيش همسودردرون كشور، پيوند بخورد ودرخدمت اين 

  . تنها دراين صورت است كه ارزش واقعي دارد. نوشت سازباشدپيكارسر
. فررسيدن آن رابتووهمة عزيزان تبريك مي گويم. روزجهاني كارگران وزحمتكشان است! سرت رازياد درد آوردم، ببخش

  .اميدوارم روزي كه چندان هم دورنباشد؛ بازو به بازو، اين روزفرخنده رادرخيابان هاي تهران جشن بگيريم
  رادتمند   بابك  اميرخسرويا

  2012اول مامه مه 
********************* 

  :ضميمه
  

  نامة آقاي ملك محمدي
  آقاي علمداري عزيز

  
با شناختي كه از شما پيدا كرده ام دريافته ام كه به موضوع ها و سوالهايي كه مي پردازيد  نگاه ژرف داريد و به همين علت از 

شما در موضوع استقلال و ازادي خوب پيش رفتيد و به نظرمن در به صف كردن . ضي نمي شويد جواب ها  و يافته ها زود را
اكنون در باره معيار هاي تعين سياست ائتلافي جمهوري خواهان  . ديدگاها و ارايش افكاردر اين زمينه كمك بسيار كرديد

. جواب هاي تاكنوني ديگر دوستان راضيتان نكرده باشدسوال هايي را پيش نهاده ايد كه اميد وارم تا انتها پي گيري كنيد  و 
البته يك سوال اصلي شما آنجا كه از وجود دومعيار و برخورد دوگانه صحبت مي كنيد روي صحبت تان بدرستي بخشي از 

ز شعار يا يعني آنهايي كه ازرابطه با سلطنت  بخاطر ماهيت استبداي آن احتراز دارند  ولي به آساني ا. جمهوري خواهان است
حسين مير حسين جانب داري مي كنند ودر تمام دوران موسوم به اصلاحات و همين حالا نيز از اپوزسيون دعوت مي كنند كه 

حزب مشاركت  اسلامي يا رفسنجاني و خاتمي و , در پشت سر هواداران ولايت فقيه مثل سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي 
دي ميان اين سياست با همان سياستي مي بينم كه با خميني عليه شاه متحد شد وانقلاب من مشابهت زيا. ديگران سينه بزنند

شما بدرستي مي پرسيد چرا اينها هيج حساسيتي به اين همه جنايت هاي سي ساله جمهوري اسلامي . اسلامي را پروبال داد
خ من اين است كه مشتركات ما در نظام هاي پاس.  را امروز مي خواهند از پسرش بگيرند" مرحوم"ندارند ولي كفاره گناه آن

چنين است كه مثلا براي حزب توده و شركا نظام جمهوري اسلامي . ارزشي واكنش هاي احساسي و عقلي ما را تعيين مي كند
يا مثلا .درخت پر باري بود كه مي شد زير سايه اش به پرورش سوسياليسم پرداخت و براي گروه ديگر جهنمي بود سوزنده

يكي از نامه به ولايت برمي آشوبد .ز براي يكي  هر سخن خاتمي كلامي است نجات بخش  براي ديگري اراجيف و لاطالعاتامرو
  . ديگري دردلش قند آب مي شود

          اما من نمي خواهم                                                                                                                           
در باره سلطنت نكاتي بنظرم ميرسد كه  مي خواستم  خيلي فشرده با دوستاني مثل .بيشتراز اين روي اين جنبه ها مكث كنم 

  .شما در ميان نهم تا شايد به كار تحليل هايتان بخورد و در تدوين سياست ائتلافي جمهوري خواهان كمك كند
  



درست است كه . سلطنت پهلوي گسستي از اين تاريخ بود. طبيعي نهاد تايخي سلطنت در ايران نبود سلطنت پهلوي ادامه 1
بگونه اي .  اين نهاد كهن را بخاك سپرد ولي مقدمات اجتماعي و مادي آن را خود اين نظام براي انقلاب فراهم آورد57انقلاب 

پهلوي ها  برخلاف تاريخ . ته بود قهرا رو به اضمحلال مي رفتكه اگر انقلاب هم رخ نمي داد اين نهاد در راهي كه قدم گذاش
خود اين بنياد هاي مادي را در هم نورديدند و , سلطنت  در ايران بر بنياد ايلات و عشاير و اقوام سازمان نيافتند كه هيج 

  ار امروزي يعني بروكراسي مدرن و طبقات سرمايه د. سلطنت  را بر شالوده هاي  جامعه مدرن استوار كردند
  
برنامه هاي اجتماعي و اقتصادي  آنها  از سطح  متوسط . سلطنت پهلوي يك ديكتاتوري با هدفها و برنامه هاي مدرن بود 2

به همين علت دولت  هرچه بيشتر در اين جهت سرعت مي گرفت تضاد . پيشرفت جامعه و خواست مدرن شدن آن جلو تر بود 
 در بخش عمده اجتماعي و فرهنگي خود مقاومتي بود  57انقلاب . عه را تشديد مي كرددروني خود و  كل ساختارش  با جام

حتا اعتراض اجتماعي به عنصروابستگي  نظام به غرب از موضع صرف استقلال .در برابر اين پيشرفت از موضع سنت گرايي 
فرهنگ مسلط و چيرگي انديشه هاي  . رب بودطلبانه و براي پيشرفت بيشتر نبود بلكه  الوده به ضديت با ليبراليسم و فرهنگ غ
مهمترين مخالفين نظام يعني اسلام سياسي . ميان مخالفين سلطنت  بخوبي  ماهيت اين مخالفت ها  را نشان مي دهد 

خمينيسم  در همه ابعاد سياسي و فرهنگي خود از فرهنگ و نظام مستقرعقب مانده تر بودند  و چپ ها در بخش عمدشان 
اگر ما چپ ها جانب انصاف را از دست ندهيم  تشخيص . ي بديل بهتري را در برابر سلطنت نمايندگي نمي كردندازنظر سياس

اين واقعيت جندان دشوار نيست كه حكومت هاي  دست پخت رفقا و همتايان ما در كشور هاي ديگر چندان آبرومندانه تر و 
  . از دوستان مهاجر ما در باره بهشت سوسياليسم شنيده ايد شما هم حتما چيزهايي.انساني تر از مدل پهلوي ها نبود 

  
  پايگاه فكري و نقطه عزيمت مخالفت اين دو صف عمده ضد سلطنت آزادي و دموكراسي نبود بلكه سنت گرايي و عدالت 3

مي را مي سازد سنت و عدالت در جامعه ان روز ايران و البته هنوز هم  و هر وقت كه فعال شود چنان ملاط منسج. جويي بود
به همين آخرين بازي  بااصطلاح . كه ابزار هاي  ليبراليسم و دموكراسي در فروپاشاندنش كارگر نمي افتد يا اصلا از كار ميافتد

تازه خاتمي نه .نمايندگان  مسخ شده عدالت و ليبراليسم نگاه كن كه  در آن چگونه احمدي نژاد خاتمي را از ميدان بدر كرد 
  .بلكه باد  جهاني دموكراسي كمي از گرده خود را روي اين شاخه سنت گرايان ايران پاشيده است. ه دموكراتليبرال است ن

مدرنيسم پهلوي از غرب الگويي براي نظام خود برساخته بود و .  سلطنت در صف بندي هاي جهاني انتخاب اصلح تري داشت 4
مدل انتخاب دو مخالف اصلي . و مدل غرب استوار سازد) غيراسلامي( يرانيمي كوشيد اقتدار خود را با اميزه اي از ناسيوناليسم ا

دنياي اسلام و اردوگاه سوسياليسم بخش تاريك تر جهان آن روز ما بود و و ما به غلط آن را دروازه , سلطنت در عرصه جهاني 
  .هاي ازادي و سوسياليسم مي پنداشتيم

باد آزادي خواهي و دموكراسي  سالهاست از درو پنجره به درون اتاق هاي . م  ما در عصر طوفان هاي  دموكراتيك بسرمي بري5
رويكرد به ارزش . چپ و سلطنت طلب و قومي و مذهبي را در نورديده است, ملي , ما مي وزد و همه گروهبندي هاي اسلامي 

موكرات شدن شاخه هاي افراطي حتا د. نمايش يا پليتيك نيست  , هاي دموكراتيك دراين ميدان پر تلاطم  بازي سياسي 
همانطور كه رشد ايده ها و ارزش . يعني دروغين نيست و اصالت دارد , اسلام گرايان طرفدار ولايت فقيه حقيقتي در بر دارد

پس چرا رويكرد بخشهايي از سلطنت طلبان و مشروطه . هاي دموكراتيك و آزادي خواهان دربخش چپ جنبش اصالت دارد
چطور چپ ها و ملي ها با تصويب يك سند در يك كنگره دموكرات . اي دموكراتيك نبايد جدي تلقي شودخواهان  به ارزشه

چطور رفسنجاني و . مي شوند و تاريخشان بكلي دگرگون مي شود  ولي هوا خواهان سلطنت ازاين قواعد تبعيت نمي كنند؟
وكراسي خواهي مي پيوندد ولي داريوش همايون بايد دو خاتمي طرفدار ولايت فقيه با يك سخنراني در نماز جمعه به اردوي دم

دهه پوست بيندازد تا بلاخره به طور مشروط به دريافت  بليط ورود به تاتر نمايش دموكراسي ما نايل بيايد؟   با همان متر و 
اه به سنجش مي چپ ها  يا مليون خود را در چهارچوب نيروهاي دموكراتيك و ازادي خو, ميزان هايي كه جمهوري خواهان 

تاريخ سياسي اين سه دهه نشان . گذارند چرا  نمي توان به سلطنت طلبان هواخواه شاهزاده با رتبه اي پايئن تر نمره قبولي داد
مي دهد كه پس از چپ ها  اين  سلطنت طلبان  يا مشروطه خواهان بودند كه خود را در معرض اصلاحات و باز سازي 

ما نيز داريم مثل غرب صاحب احزاب راست  . ر پي آنها ست كه نوبت به اسلام گرايان رسيده استدموكرايتك قرار دادند  و د
همانطور كه دموكرات مسيحي ها يا جمهوري خواهان در كشور هاي ديگر . نوانيش و معتقد به بازي دموكراسي مي شويم 



مشروطه . ت ها سبزها يا دموكراتها قرار دارندجزئ ساختارهاي دموكراتيك هستند و در رتبه پائين تري از سوسيال دموكرا
  . خواهان ما در هر دو طيف اسلامي و غرب گراي خود به همين راه ميروند

نه ساختار هاي اجتماعي ما و نه ساختار هاي سياسي و فرهنگي و حزبي .  باز گشت سلطنت در ايران يك توهم تاريخي است 6
ولي به فرض محال  اگر باز گشتي هم .  يك دليل براي اين ناممكن مي توان برشمردهزارو. ما اين بازگشت را ناممكن مي سازد

اين ترسي در خدمت محافظه كاري سياسي است و .بازگشتي به نظام پهلوي كه مي شناسيم نخواهد بود, ممكن شود 
لا عمري طولاني خواهند داشت اما احزاب سلطنت طلب محتم. اپوزسيون را در برابر نظام اسلامي ضعيف تر و بي اثرتر مي كند

ودر مورد آنها نيز بايد مثل هر بازي ديگر ائتلافي اساس محاسبه  سود و . و در بازي هاي سياسي نمي توان ناديده شان گرفت 
  .زيان دموكراسي و رعايت  قاعده برد برد در رقابت هاي سياسي ميان احزاب باشد

نبايد  . ن دموكراسي است و  فعاليت هر حزب  سياسي جدي را بي معنا مي كنددوگانگي معيار در تعين و تدوين سياست به زيا
مرعوب استدلاهاي محافظه كارانه نسل ترس خورده  و تنگ نظر شد كه براي امتناع از ائتلاف سياسي  بجاي مراجعه به برنامه 

  .هاي احزاب به تورق سياه كاري هاي گذشته يكديگر مشغولند 
كر جمهوري خواهي دموكراتيك يا چپ دموكراتيك نقاد و مستقل وعرض اندام كردن  آن در عرصه عمل فرايند قوام گرفتن تف

سياسي مستلزم ايستادگي بر روي معيارهاي دموكراتيك ومقاومت در برابر فشار جريانهايي است  كه  در تعيين سياست ها از 
  . اصلاحي پيروي مي كنند/ معيارها و الويت هاي  شاخه هاي اسلامي 

  با ارادت مرتضي ملك محمدي
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